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 قوق ح  ماظن " برگرفته از کتاب -"؟ا ر چ  و -هادیابن  و هادیاب -هق ف ن  ،یّ ره م  "مسابقه پیامکی جزوه
 ...و اثر استاد شهید مطهری" ملاس ا در نز

 

 اسلام در مهریه فلسفة درباره نکاتی

 رموز قرآن. داند مى لازم را پيشكشى و هعطيّ اين قرآن. است هعطيّ و «نحله» مهر كه كند مى تصريح كريم قرآن

 طبيعت در كه مخصوصى نقش مرد و زن از يك هر اينكه براى و است كرده رعايت دقت كمال با را بشر فطرت

 اين زن نقش. است كرده تأكيد را مهر لزوم نكند، فراموش شده گذاشته آنها عهده به دوستانه علايق لحاظ از

 به نه باشد مرد محبت العمل عكس صورت به است خوب زن محبت. باشد مرد محبت پاسخگوى كه است

 را او قبلاً مرد آنكه بدون زن و بشود شـروع زن ناحيه از كه عشقى يعنى زن ابتـدايى عشق. ابتـدايى صورت

 خلاف بر است، زن خود شخصيت شكست و عشق شكست با مواجه همواره بشود، مردى عاشق باشد خواسته

 نه و خورد مى شكست خودش نه عشق، اينچنين شود؛ مى پيدا زن در ديگرى عشق به پاسخ صورت به كه عشقى

 است؟ سست زن محبت پيمان ندارد؟ وفا زن كه است راست آيا. آورد مى وارد شكست و لطمه زن شخصيت به

 زنى اگر. شود شروع زن از عشق اگر است راست. دروغ هم و است راست هم اين، كرد؟ اعتماد نبايد زن عشق به

 امــا. كرد اعتـماد نبايد عشقى چنين به. شود مى سرد زود آتشش ببندد دل او به و بشود مردى عاشق ابتدا

 عنوان به و مردى صادقانه عشق از العملى عكس صورت به زن آتشين عشق كه صــورتى در است دروغ

 آنكه مگر بشود، فسخ كه است مستبعد عملاً عشقى اينچنين. باشد شده پيدا او راستين عشق به پاسخگويى

 عشق از نوع همين زن فطرى عشق. شود مى تمام زن عشق صورت اين در البته و بگرايد سردى به مرد عشق

 به مربوط شده زن وفادارى از كه هايى ستايش و است اول نوع هاى عشق در وفايى بى به زن شهرت .است

 از اينـكه از ندارد اى چاره كند، پيدا استحكام زناشويى پيوندهاى بخواهد اگر جامعه. است دوم نوع عشقهاى

 از يك هر خاص نقش جمله آن از و كند رعايت را فطرت قوانين  يعنــى است؛ رفته قرآن كه برود راهى همان

 آن زمينه و نشانه كه رو اين از است طبيعت با هماهنگى مهر قانون. بگيرد نظر در عشق مسأله در را مرد و زن

از . كند مى او نثار اى هديه او احترام به مرد و اوست عشق پاسخگوى زن و شده آغاز مرد ناحيه از عشق كه است

نام ه دست طراح طبيعت تدوين شده، به و ب كه يك ماده از يك اساسنامه كلي است -اين رو نبايد قانون مهر

 براى زن و بوده مرد اختيار در طلاق اينكه به توجه با» كه اند كرده اشكال .تساوي حقوق زن و مرد ملغي گردد

 و وثيقه نوعى زوج، شخصيت به اعتماد بر علاوه شده داده حق زن به لذا نداشته، تأمين مرد با مشترك زندگى
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 طلاق حق اسلام چرا: پرسيد بايد اشخاص گونه اين از. «... نمايد مطالبه مرد از نيز( مهريه عنوان به)مالى اعتبار

 اكرم پيغمبر اينكه علت: است اين سخن اين معنى علاوه،ه ب كند؟ پيدا احتياج مالى وثيقه به زن تا داد مرد به را

 اينكه علت و بدهد، مالى وثيقه خودش مقابل در آنها به خواست مى كه بود اين داد مى قرار مهر خود زنان براى

 وثيقه يك على مقابل در فاطمه براى خواست مى كه بود اين داد قرار مهر فاطمه براى فاطمه و على ازدواج در

 مهر متقابلاً كه كرد توصيه را زنان اكرم پيغمبر چرا پس است، اينچنين اگر .بگيرد فكرى اطمينان وسيله و مالى

 مهر الامكان حتى  كه كرد توصيه چرا علاوه،ه ب كرد؟ ذكر ها پاداش بخشش اين براى و ببخشند شوهر به را خود

 يا مهر بخشش و مهر، نام به مرد زناشويى هديه ،اسلام پيغمبر نظر از كه است اين جز آيا نباشد؟ زياد زنان

 مهر كه بود اين به اسلام نظر اگر شود؟ مى زناشويى علقه و الفت استحكام موجب ،مرد به زن طرف از آن معادل

 النِّساءَ اتوُ و» نگفت چرا ؛«نِحلْةًَ صَدُقاتهِِنَّ النِّساءَ اتُو و»: گفت خود آسمانى كتاب در چرا باشد، مالى وثيقه يك

 ؟«وَثيقَةً صَدُقاتهِِنَّ

 مهر عنوان به سند و عقد طبق را مبلغى مرد يعنى دارد؛ عهده و ذمهّ جنبه بيشتر مهر كه است اين امروز معمول

 اين. آيد ميان به اى مشاجره و اختلاف كه وقتى مگر كند نمى مطالبه را آن معمولاً زن و گيرد مى عهـــده به

 مهر عنوان به چه هر مرد كه بود اين معمول اسلام صدر در. بگيرد خود به وثيقه جنبه تواند مى مهرها گونه

 در اى وثيقه كه بوده اين مهر از اسلام نظر كه گفت توان نمى وجه هيچ به عليهذا. پرداخت مى نقد شد، مى متعهد

 تأمين به مرد الزام با و رهانيد غيره و مزارع و خانه در مرد بردگى و بندگى از را زن اسلام. دهد قرار زن اختيار

 زن. برداشت خانواده و خود مخارج تأمين براى زن دوش از را الـزامى و اجـبار نوع هر خانوادگـى، اجتماع بودجه

 طورى بپردازد، آن افزايش و حفظ و ثروت تحصيل به انسانى غريزه طبق دارد حق اينكه عيـن در اسـلام نظر از

 بايد خاطر اطمينان با هميشه كه -را زيبايى و جمال و غرور و دهد قرار فشار تحت را او زندگى، جبر كه نيست

 .بگيرد او از -باشد[  وى] همراه

 كند؟ نمى هموار طلاق شدن آسان براى را راه مهریه، گرفتن كم به سفارش آیا

 قيـمت بردن بالا شبــيه كار اين. شمارند مى زن اجتماعى ارزش به توجه نشانه را مهر قيمت بودن بالا برخى

 نحله؛» عنوان به مهر از كريم قرآن شد گفته كه همانطور. آيد مى حساب به آن تجارى ارزش نشانه كه كالاست

 طيب روى از اى هديه عنوان رابه زنان مهر و»؛[4-نساء]«نحْلةًَ صدُقَاتهِنَّ النِّساءَ ءَاتُوا وَ». كند مى ياد «بخشش

 شمــرده دوستى و محبت علامت و رمز كه است هبه و عوض بلا هديه معناى به نِحله. «بپردازيد آنان به خاطر

 و اندازه درباره دهد نمى اجازه است قائل احترام خود براى كه زنى رسد مى نظر به. انسان قيمت نه شود، مى

 مورد مهر بودن كم و شده نكوهش مهر بودن سنگين نيز روايات در. شود داده تفصيل و طول مهرش قيمت

 بودن سنگين زن، شومى» ؛« ...مهـرها فكثرة المرأة شؤم فأما»: فرمود  (ع) صادق امام. است گرفته قرار ستايش

 زنى... من امت زنان بهترين» ؛«مهراً أقلهنّ... امّتى نساء افضل»: فرمود( ص) اكرم پيامبر نيز و. «است مهرش
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 را مهريه اينكه اما. كند مى دشوار و پيچيده را ازدواج گاه مهر، سنگينى زيرا. «باشد كمتر ازهمه مهرش كه است

. است مهريه نقش و كاركرد در انحرافى رويكرد آورند، مى حساب به شايسته زندگى اجرايى ضمانت و پشتوانه

 كند، مى راحفظ زناشويى زندگى كه آنچه ترديد بى. باشد افسار و مهار يك اينكه نه است شيرين هبه يك مهريه

 مشترك زندگى. سنگين مهريه نه است دوطرف مشترك اسلامى و اخلاقى وليتؤمس احساس و رحمت و مودّت

 .است خط آخر كه دادگاه و قانون و حقوق با نه ساخت مستحكم انسانى و اسلامى تربيت و اخلاق با بايد را

 و پاشد مى هم از را خانواده كانون مواقع از بسيارى در بلكه نيست خانواده استحكام موجب تنها نهزياد  مهريه

 چندانى ارتباط مهريه، مقدار .است زناشويى مقدسّ پيوند نااستوارى ساز زمينه و اختلاف بروز ازعوامل يكى خود

 خسارت موجب زندگى ادامه باشد، دو هر يا و شوهر يا زن ضرر به زناشويى زندگى ادامه اگر زيرا. ندارد طلاق با

 حتى. شود گرفته بيشتر خسارت جلوى تا كنند كارى بايد شوهر و زن از كدام هر و. بود خواهد طرفين بيشتر

 و برپايى پس شود، مى جدا نيست دلخواهش كه شوهرى از و كند مى پوشى چشم خود مهريه از زن گاهى

لازم به ذكر است كه اگر زن، مهريه .است متقابل محبت و رحمت بلكه نيست سنگين مهريه خانواده، استحكام

پرداخت اين . اش را كه حق شرعي و قانوني اش مي باشد، از شوهر مطالبه كند به معناي بي وفايي او نيست

ي در زن بر جاي مي گذارد و او احساس مي كند كه مرد، به وي اطرف مرد، تأثير روان شناختي ويژه هديه از 

د نيز آثار رمهريه در م. ا بپردازدرعلاقمند است چرا كه علاقه خود را در عمل نشان داده و حاضر است هزينه آن 

دوستش دارد  و به او علاقمند است، بايد اولاً او متوجه مي شود براي كسي كه : روان شناختي ويژه اي دارد

به طور كلي اگر براي كسب چيزي  ]به اين معنا كه [ثانياً تأثير مهريه به پس از ازدواج باز مي گردد. هزينه كند

در مورد ازدواج نيز مرد، سرمايه گذاري . گذاري كنيم، راضي نمي شويم آن را به سادگي از دست بدهيمايه سرم

 .كرده است و بدين سبب نمي تواند به آساني از آن دست برداردترده اي عاطفي و مادي گس

 رسد؟ نمى او به مهریه كند طلاق درخواست زن وقتى چرا

مگر آنكه هنگام عقد ازدواج، ) است مرد حق نيز طلاق است زن حق ،مهريه كه طور همان داشت توجه بايد ،اولاً

 زندگى ادامه از كه كراهتى واسطه به و مشروع دليل بدون بخواهد زنى اگر و (1()اين حق را به زن واگذار نمايد

 آن سخن اين لازمه. نمايد جلب را طلاق حق از نظر صرف در شوهر رضايت بايستى بگيرد طلاق دارد شوهر با

 تقاضاى نفقه، پرداخت عدم مانند زناشويى حقوق رعايت عدم از ناشى حرََج و عسُر دليل به زنى اگر كه است

 شوهر رضايت بدون را زن طلاق نهايتا و تعزير الزام، زناشويى حقوق رعايت به را مرد تواند مى حاكم كند طلاق

 لكن. شود مى جدا خويش ناسازگار شوهر از و كند مطالبه را خود مهريه كليه تواند مى زن رو اين از. نمايد اجرا

 صرفاً و باشد كرده كوتاهى خود قانونى و شرعى وظايف از شوهر اينكه بدون و مشروع دليل بدون بخواهد زن اگر

 قالب در امر اين كه نمايد جلب دادن طلاق در را شوهر رضايت بايستى شود جدا او از شوهر از كراهت دليل به

 متحملّ ازدواج براى شوهر. است منطقى و روشن نيز آن حكمت. شود مى محقق مبُارات و خُلع طلاق
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 خود همسر با شرعى ضوابط  و قوانين براساس كرده اراده و است شده معنوى و مادى گوناگون هايى هزينه

 .كند جبران نوعى به بايد لذا است، طلاق خواهان خودش نظر مورد دلايل به زن اماّ كند زندگى

 مرد لجاجت از و كند مى جلب را او رضايت ،نوعى به خود مهر يا مال بذل با زن لذا است، مرد حق طلاق ،ثانياً

 .كاهد مى

 دست اى خواسته به خواهد مى كه كسى كه است بديهى و دهد مى انجام را كار اين خود رهايى براى زن ،ثالثاً

 خواهان هم و باشد طلاق خواهان هم زن كه ندارد معنا ،اين و كند پوشى چشم ديگرى خواسته از بايد يابد

 هديه عنوان به مهريه طلب صورت اين در و دارد كراهت وى از كه است مردى از رهايى دنبال به زن زيرا. مهريه

 .است جايى بى توقع او از زندگى شيرينى و

 . خواهيم پرداخت"  و فلسفه آن حق طلاق "در جزوات و مسابقات آتي به موضوع ان شاء الله( 1)

 

 :نفقه

 :تعریف نفقه

عبارت است از همه نيازهاي متعاف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، پوشاك،غذا، اثاث منزل و  نفقه

 .((به دليل نقصان يا مرض) در صورت عادت يا احتياج )هزينه هاي درماني و بهداشتي و يا خادم

 رآن و استقلال اقتصادي زنق

سبوا و للنساء نصيب مما للرجال نصيب مما اكت»  "سال پيش اين قانون را گذراند و گفت  1411اسلام در  

اي است و زنان را از آنچه  آورند بهره دست ميه كنند و ب مردان را از آنچه كسب مي .(23 -نساء) «اكتسبن 

كه مردان را در طوري  قرآن مجيد در آيه كريمه همان ".اي است آورند بهره دست ميه كنند و ب كسب مي

اما اسلام زن  . .شان ذي حق شمرد شان ذي حق دانست زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليت نتايج كار و فعاليت

مين بودجه اجتماع خانوادگي، هر نوع أرا از بندگي و بردگي مرد در خانه و مزارع و غيره رهانيد و با الزام مرد به ت

تأمين مخارج خود و خانواده برداشت، زن از نظر اسلام در عين اينكه حق دارد اجبار و الزامي را از دوش زن براي 

طبق غريزه انساني به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد، طوري نيست كه جبر زندگي، او را تحت فشار 

منتقدان  به[ .يردباشد از او بگ]وي[ قرار دهد و غرور و جمال و زيبائي را كه هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه

شما ( قول شما فلسفه بردگي زنه اسلام يا ب) از كجاي قانون مدني و از كجاي قانون  ]قانون نفقه بايد گفت

اين چطور مالكي است  !؟مملوك بودن زن است ،استنباط كرديد كه مرد مالك زن است و علت نفقه دادن مرد
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اين چطور مالكي است كه مملوكش هر كاري . من بدهه كه حق ندارد به مملوك خود بگويد اين كاسه آب را ب

مالك، اين چطور مالكي است كه مملوكش در كوچكترين قدمي كه براي او ه خودش تعلق دارد نه به بكند ب

بردارد اگر دل خودش بخواهد حق دارد مطالبه مزد بكند، اين چطور مالكي است كه حق ندارد به مملوك 

مگر هر كس نفقه  -شير دهد؟ ثانيا  اناًا كه در خانه مالك خود زائيده است مجّاي ر خودش تحميل كند كه بچه

آيا . فرزندان، واجب النفقه پدر يا پدر و مادرند ،خور كسي بود مملوك اوست؟ از نظر اسلام و هر قانون ديگري

در اگر فقير باشند دانند؟ در اسلام پدر و ما اين دليل است كه همه قوانين جهان فرزندان را مملوك پدران مي

باشند بدون اينكه فرزند حق تحميلي به آنها داشته باشد، پس آيا بايد بگوئيم اسلام  واجب النفقه فرزند مي

چرا نفقه : گويند  ست كه ميا از همه عجيبتر اين - پدران و مادران را مملوك فرزندان خود شناخته است؟ ثالثاً

پول ه دهد بيشتر ب ه زن در اين وقت كه شوهر خود را از دست ميواجب نيست در صورتي ك ،ه وفاتزن در عدّ

اگر از نظر اسلام، زن در مدتي كه با شوهر . احتياج زن نيست ،ملاك نفقه دادن مرد به زن شوهر احتياج دارد؟

داشت، اين مطلب درست بود كه بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن  كند حق مالكيت نمي خود زندگي مي

 ،واسطه تأمين شدن از جانب شوهرانه ولي قانوني كه به زن حق مالكيت داده است و زنان ب. شود مختل مي

هم خوردن آشيانه زندگي باز هم تا مدتي ه كنند چه لزومي دارد كه پس از ب هميشه ثروت خود را حفظ مي

ي ندارد كه اين حق براي لزوم ،پس از خرابي آشيانه. نفقه بگيرند؟ نفقه حق زينت بخشيدن به آشيانه مرد است

 .زن ادامه پيدا كند

  :سه نوع نفقه

 :در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد

كند از اين  مخارجي كه مالك حيوانات براي آنها مي .اي كه مالك بايد صرف مملوك خود بكند نفقهنوع اول 

 .مالكيت و مملوكيت است ،ملاك اين نوع نفقه. قبيل است

انسان بايد صرف فرزندان خود، در حالي كه صغير يا فقيرند و يا صرف پدر و مادر  كهاي است  نفقهنوع دوم  

فرزندان بر  ملاك اين نوع نفقه، مالكيت و مملوكيت نيست، بلكه حقوقي است كه طبيعتاً. خود كه فقيرند، بنمايد

حكم ه ايجاد فرزند و بحكم شركت در ه كنند و حقوقي است كه پدر و مادر ب وجود آورندگان خود پيدا ميه ب

ناتوان  شرط اين نوع از نفقه،. كنند اند بر فرزندان پيدا مي ل شدهمتحمّ ،زحماتي كه در دوره كودكي فرزند خود

  .تبودن شخص واجب النفقه اس

كند، ملاك اين نوع از نفقه نه مالكيت و مملوكيت است  اي است كه مرد در مورد زن صرف مي نفقهنوع سوم 

 فرضاً ،زن .مفهومي كه در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقير بودن زنه يعي بو نه حق طب

ميليونر و داراي درآمد سرشاري باشد و مرد ثروت و درآمد كمي داشته باشد باز هم مرد بايد بودجه خانوادگي و 
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ست كه ا فقه با نوع اول و دوم دارد، اينفرق ديگري كه اين نوع از ن. جمله بودجه شخصي زن را تأمين كند از آن

ه در نوع اول و دوم اگر شخص از زير بار وظيفه شانه خالي كند و نفقه ندهد گناهكار است، اما تخلف وظيفه، ب

ولي در نوع سوم اگر از زير بار . آيد، يعني جنبه حقوقي ندارد صورت يك دين قابل مطالبه و استيفا در نمي

. از مرد بگيرد ،يك امر حقوقي اقامه دعوا كند و در صورت اثبات به صورتزن حق دارد وظيفه شانه خالي كند 

 .درباره آن بحث خواهيم كرد ادامهملاك اين نوع از نفقه چيست؟انشاءاالله در

 زن امروز مهر ونفقه نمی خواهد؟ آیا

زن از اين . مرد است به عهده ،گفتيم از نظر اسلام تأمين بودجه كانون خانوادگي، ازآن جمله مخارج شخصي زن

برابر شوهر دارائي داشته باشد، ملزم نيست  داراي ثروت هنگفتي بوده و چندين زن فرضاً. وليتي نداردؤنظر مس

بودجه، چه از لحاظ پولي كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ  شركت زن در اين. در اين بودجه شركت كند

از نظر اسلام با اينكه بودجه زندگي . بسته به ميل و اراده خود اوستاختياري و وا كاري كه بخواهد صرف كند،

نيرو و كار  گونه تسلط اقتصادي و حق بهره برداري از بودجه خانوادگي و بر عهده مرد است، مرد هيچ زن جزء

د خاصي بر مادر است كه در موار تواند او را استثمار كند، نفقه زن از اين جهت مانند نفقه پدر و زن ندارد، نمي

دهد هيچگونه حقي از نظر استخدام پدر و مادر  مي عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل اين وظيفه كه انجام

 .كند پيدا نمي

 رعایت جانب زن در مسائل مالی

طرفي به زن استقلال  اي جانب زن را در مسائل مالي و اقتصادي رعايت كرده است، از سلام به شكل بي سابقها

ت در معاملات زن را كه در يّكرده و حق قيموم كامل اقتصادي داده و دست مرد را از مال و كار او كوتاه و آزادي

و از طرف ديگر با . دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بود از مرد گرفته است دنياي قديم سابقه ممتد

دنبال پول  نوع اجبار و الزام براي دويدن به مسؤوليت تأمين بودجه خانوادگي از دوش زن، او را از هر برداشتن

 اي نام حمايت از زن از اين قانون انتقاد كنند چارهه خواهند ب غرب پرستان، آنگاه كه مي .معاف كرده است

مرد خود را مالك  ست كها فلسفه نفقه اين: گويند اينها مي. ندارند از اينكه به يك دروغ شاخدار متوسل شوند

ناچار است مخارج ضروري حيوانات  طوري كه مالك حيوان همان. گمارد را به خدمت خود مي داند و او زن مي

سواري بدهند و برايش باركشي كنند، قانون نفقه هم براي  اوه مملوك خود را بپردازد تا آن حيوانات بتوانند ب

را در اين مسائل از آن  اگر كسي قانون اسلام .و نمير را براي زن واجب كرده است حداقل بخور ،همين منظور

ه زن را نوازش كرده و مرد را زير بار كشيده و او را ب ،حد لازم جهت مورد حمله قرار دهد كه اسلام بيش از

تواند به ايراد خود آب و رنگ و سر و صورتي  اجري براي زن درآورده است بهتر مي صورت خدمتكار بي مزد و

ه ست كه اسلام نخواسته با حقيقت اين! يت زن بر اين قانون ايراد بگيرداين كه به نام زن و به نام حما بدهد، تا



7 
 

اسلام . اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. كند نفع مرد و عليه زن قانوني وضعه نفع زن و عليه مرد، يا ب

سعادت جامعه بشريت كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره  فرزنداني در قوانين خود سعادت مرد و زن و

بيند  مي اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشريت را به سعادت، در اين. است را در نظر گرفته

آمده ناديده گرفته  وجوده ر خلقت بدست توانا و مدبّه كه قواعد و قوانين طبيعت و اوضاع و احوالي كه ب

مرد مظهر نياز  قوانين خود اين قاعده را همواره رعايت كرده است كهر گفته ايم، اسلام در كه مكرّ همچنان.نشود

شناسد،  به صورت صاحب كالا مي صورت خريدار و زن راه و احتياج و زن مظهر بي نيازي باشد، اسلام مرد را ب

د و گير بشناس عنوان بهرهه مرد است كه بايد خود را ب از نظر اسلام در وصال و زندگي مشترك زن و مرد، اين

نبايد فراموش كنند كه در مسئله عشق از نظر طبيعت دو نقش جداگانه  زن و مرد. ل كندهزينه اين كار را تحمّ

 ازدواج هنگامي پايدار و مستحكم و لذت بخش است كه زن و مرد در نقش. شده است عهده آنها واگذاره ب

رنج و  ست كه مسؤوليت وا ار است اينعلت ديگر كه براي لزوم نفقه زن بر مرد در ك.طبيعي خود ظاهر شوند

 آنچه در اين كار از نظر. عهده زن گذاشته شده استه زحمات طاقت فرساي توليد نسل از لحاظ طبيعت ب

در )بيماري ماهانه را  بيش نيست، اين زن است كه بايد اين ،عهده مرد است يك عمل لذت بخش آنيه طبيعي ب

عهده بگيرد، ه مخصوص اين دوره را ب تحمل كند، سنگيني دوره بارداري و بيماري (غير ايام كودكي و پيري

اينها همه از نيروي بدني و  .شير بدهد و پرستاري كند سختي زايمان و عوارض آن را تحمل نمايد، كودك را

ن، زن و مرد را اينهاست كه اگر بنا بشود قانو. دهد مي كاهد، توانائي او را در كار و كسب كاهش عضلاني زن مي

ت باري پيدا وضع مشابهي قرار دهد و به حمايت زن بر نخيزد، زن وضع رقّ از لحاظ تأمين بودجه زندگي در

 كنند جنس نر همواره به صورت جفت زندگي ميه ها سبب شده كه در جانداراني كه ب وهمين. خواهد كرد

علاوه زن و مرد ه ب .كند خوراك و آذوقه كمك در ،حمايت جنس ماده برخيزد او را در مدت گرفتاري توليد نسل

اگر بناي بيگانگي . اند آفريده نشده هاي خشن توليدي و اقتصادي مشابه و مساوي از لحاظ نيروي كار و فعاليت

كنم هرگز زن قادر  اي از درآمد خودم را خرج تو نمي ذره باشد و مرد در مقابل زن قد علم كند و به او بگويد

گذشته از اينها و از همه بالاتر اينكه احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مرد  .پاي مرد برساند نيست خود را به

معمولي  آنچه يك زن در زندگي .زندگي زن و از احتياجات اصلي زن استء تجمل و زينت جز تر است، افزون

به تجمل به نوبت خود ميل  ميل .ل و زينت و خودآرائي ميكند برابر است با مخارج چندين مردخود خرج تجمّ

مرد يك دست لباس تا وقتي قابل پوشيدن است كه  براي يك. ن را در زن به وجود آورده استع و تفنّبه تنوّ

يك زن چطور؟ براي يك زن تا وقتي قابل پوشيدن است كه جلوة تازه اي  كهنه و مندرس نشده است، اما براي

نداشته  ي از زيور آلات براي زن ارزش بيش از يك بار پوشيدن رابسا كه يك دست لباس يا يك اي. به شمار رود

مراتب از مرد ه ثروت زن ب توانايي كار و كوشش زن براي تحصيل ثروت از مرد كمتر است، اما استهلاك. باشد

 مستلزم آسايش ، علاوه، زن باقي ماندن زن، يعني باقي ماندن جمال و نشاط و غرور در زنه ب .تر است افزون

تلاش و كوشش و در  در اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائماً. شتر و تلاش كمتر و فراغ خاطر زيادتري استبي
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هاي مالي به چهره  هائي كه گرفتاري ها و گره شكند، چين حال دويدن و پول درآوردن باشد، غرورش درهم مي

ها  شنيده شده است زنان غربي كه بيچارهر مكرّ. چهره و ابروي او پيدا خواهد شد در و ابروي مرد انداخته است

بديهي است زني  .در تلاش معاشند، آرزوي زندگي زن شرقي را دارند ها اجباراً ها و اداره ها و كارخانه كارگاه در

لذا نه  .سرور و بهجت مرد نيز واقع شود خود برسد و مايهه كه آسايش خاطر ندارد فرصتي نخواهد يافت كه ب

هاي اجباري خرد كننده  تلاش ست كه زن ازا بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگي نيز در اينتنها مصلحت زن، 

كانون آسايش و رفع خستگي و فراموشخانه  خواهد كانون خانوادگي براي او مرد هم مي. معاف باشد ،معاش

ها قرار دهد  فتاريخانوادگي را محل آسايش و فراموشخانه گر زني قادر است كانون. هاي بيروني باشد گرفتاري

واي بحال مردي كه خسته و كوفته پا به خانه بگذارد و . كوفته كار بيرون نباشد خسته و ، اندازه مرده كه خود ب

مرد نيز  لهذا آسايش و سلامت و نشاط و فراغ خاطر زن براي. تر از خود روبرو شود تر و كوفته خسته با همسري

با  اينكه مردان حاضرند با جان كندن پول در آورند و دو دستي تقديم زن خود كنند تا او سرّ.ارزش فراوان دارد

است، دريافته است كه  ست كه مرد نياز روحي خود را به زن دريافتها گشاده دستي خرج سر و بر خود كند اين

؛  (181 -اعراف) اليها  منها زوجها ليسكن و جعل« خداوند زن را مايه آسايش و آرامش روح او قرار داده است 

سعادت خود ه دريافته است كه هر اندازه موجبات آسايش و فراغ خاطرهمسر خود را فراهم كند غير مستقيم ب

دريافته است كه از دو همسر لازم است لااقل . خود را رونق بخشيده است خدمت كرده است و كانون خانوادگي

آنكه  ، ند آرامش دهنده روح ديگري باشد و در اين تقسيم كارها نباشد تا بتوا ها و خستگي تلاش يكي مغلوب

زن  ،دهنده روح ديگري باشد تواند آرامش مرد است و آنكه بهتر مي ،بهتر است در معركه زندگي وارد نبرد شود

مرد ه اتكاء ب زن بدون . مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحيه زن از جنبه مالي و مادي نيازمند ب .است

رو اسلام همسر قانوني زن  اين تواند نيازهاي فراوان مادي خود را كه چندين برابر مرد است رفع كند، از نمي

ل خواهد با تجمّ زن اگر بخواهد آنطور كه دلش مي.نقطه اتكاء او معين كرده است ( فقط همسر قانوني او را)

كي خواهد شد، اين همان وضعي است كه گر متّمردان ديه كي نباشد بخود متّ زندگي كند، اگر به همسر قانوني

 .است زيادي پيدا كرده و رو به افزايش هاي الاسف نمونه مع

 فلسفه تبليغ عليه نفقه

است كه احتياج  همين ،اند و يكي از علل تبليغ عليه نفقه زن بر شوهر شكارچي اين نكته را دريافته مردان

هاي  اگر در فلسفه حقوق .افتاد دام شكارچي خواهده زن به آساني ب ،پول اگر از شوهر بريده شوده فراوان زن ب

شك . مفهوم عرض مرا بهتر در خواهيد يافت ها پرداخته مي شود دقت كنيد، گزافي كه در مؤسسات به خانم

چگونه براي يك زن مقدور است كه حساب زندگي خود .فحشا مي شود نداشته باشيد كه الغاء نفقه موجب ازدياد

خود را چنانكه طبيعتش اقتضا مي كند اداره كند؟حقيقت را اگر بخواهيد، فكر  مرد جدا كند و آنگاه بتواند را از
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ستوه آمده اند تقويت مي شود؛ اينها مي خواهند با  ل و اسراف زنان بهالغاء نفقه از طرف مرداني هم كه از تجمّ

 .ل پرست بگيرندان اسرافكار و تجمّقام خود را از زنتمساوات، ان دست خود زن و به نام آزادي و

 دولت به جاي شوهر 

 

كند كه زن از نقطه نظر مالي واقتصادي نقطه اتكائي  اين جهت كه وظايف طبيعي زن در توليد نسل ايجاب مي

در اروپاي امروز افرادي هستند كه طرفداري از آزادي زن را به آنجا .داشته باشد مطلبي نيست كه قابل انكار باشد

 عقيده اينها باه زنند، ب دم مي ،طور كلي از خانوادهه و طرد پدر ب "مادرشاهي  "بازگشت دوره  اند كه از رسانده

شناخته خواهد شد و براي  استقلال كامل اقتصادي زن و تساوي او در همه شؤون با مرد، در آينده پدر عضو زائد

كنند كه جانشين پدر شود و به  دولت را دعوت مي در عين حال همين افراد.هميشه از خانواده حذف خواهد شد

 عهده بگيرند پول وه ها را ب حاضر نخواهند بود به تنهائي تشكيل عائله بدهند و همه مسؤوليت مادران كه قطعاً

كه در گذشته نفقه  يعني زن خانواده. منقطع نگردد ،مساعده بدهد تا از بارداري جلوگيري نكنند و نسل اجتماع

وظائف و . خور و مملوك دولت باشد بعد نفقهه مملوك مرد بوده است از اين ب ، قول اعتراض كنندگانه خور و ب

اي كاش افرادي كه تيشه برداشته كوركورانه بنيان استوار كانون مقدس .دولت منتقل گردده حقوق پدر ب

توانستند به عواقب  يكنند، م بر اساس قوانين مقدس آسماني بنيان شده است خراب مي خانوادگي ما را كه

هاي  ، طبق گفته(قول اين آقايان استقلال مادي زنانه ب)الغاء نفقه زن، .كاربينديشند و شعاع دورتري را ببينند

ه سقوط و طرد پدر از خانواده و لا اقل از اهميت افتادن پدر و بازگشت ب :خواهد داشت بالانتايج و آثار ذيل را

 جاي پدر، تضعيفه جاي پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به بدوره مادرشاهي،جانشين شدن دولت 

بديهي است كه نتيجه همه  .صورت شغل و كار و كسبه احساسات مادري، در آمدن مادري از صورت عاطفي ب

همه چيز درست خواهد شد و فقط يك . انسانيت است اينها سقوط كامل خانواده است كه قطعا مستلزم سقوط

ت و برخورداري از لذات معنوي مخصوص كانون خانوادگي سعادت و مسرّ خالي خواهد داشت و آن چيز جاي

كه پايه اصلي  يكديگر بپيوندد و كانون خانوادگي راه قانون خلقت براي اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر ب. است

اگر از جنبه مالي مرد را نقطه اتكاء .يكديگر آفريده استه سعادت بشر است استوارتر سازد زن و مرد را نيازمند ب

آنها  ،بيشتر ،اين دو نياز مختلف. كاء مرد قرار داده استاتّ زن را نقطه ،زن قرار داده است، از جنبه آسايش روحي

احساس كفايت و مفيد بودن مي دهد و به او اين پيام را  به زن ،نفقه دادن .كند يكديگر نزديك و متحد ميه را ب

مردان نيز اين كوشش را سندي براي علاقه . كه شوهرش براي حفاظت و آسايش وي مي كوشدالقاء مي كند 

بنابر اين قانون نفقه به . خود به همسر و فرزندان مي شمرند و آن را دست مايه غرور و اقتدار خويش مي دانند

 . حفظ جايگاه طبيعي مرد و زن كمك مي كند
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 :اين مبحث، لازم است به سه ماده قانون مدني در خصوص نفقه و مهريه اشاره كنيم در پايان :نکته پایانی

ضعيت زن، با توجه به شرايط زندگي خانوادگي و بستگان و متناسب با و ،نفقه........  :قانون مدنی 0011ماده 

شوهر بهتر است و او البته بايد دانست اگر وضع مالي زن از توان اقتصادي . مانند او در همان شهر است زنانِ

 .، نمي تواند در ميزان نفقه سخت گيري كنده حاضر به ازدواج با اين مرد شد

اگر زن بدون مانع مشروع، از اداي وظايف زوجيّت امتناع كند و نيازهاي مشروع  :قانون مدنی 0011ماده 

 .جنسي شوهر را برآورده نسازد، مستحق نفقه نخواهد بود و نفقه، ساقط مي شود

سكه تمام بهار  111هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا : 0930قانون حمایت خانواده مصوّب سال  22ده ما

يعني ) قانون اجراي محكوميت هاي مالي است 3آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 

ه بد، آن را ضبط مي كند و دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت مهريه مي كند و اگر مالي از او در دسترس باش

در اختيار زن قرار مي دهد در غير اين صورت به تقاضاي زن، اگر شوهر ، ال ضبط شدهمميزان محكوميت، از 

چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد، در خصوص (. معسِر نباشد، تا زمان پرداخت نفقه، حبس خواهد شد

 .نايي شوهر، ملاك پرداخت استامازاد، فقط تو

جين، ذيل هريك زواگر در حال حاضر، سندهاي ازدواج داراي شروط چاپ شده اي است كه  (:مهم) ملاحظه

يكي از اين شروط، تنصيف دارايي زوج است . م الاجراستزرا امضاء كنند، در روابط بين آن ها قابل استناد و لا

ز ازدواج به دست ادارايي خود را كه پس طلاق دهد بايد نصف بدون دليل موجّه،  زن را كه مطابق آن، اگر شوهر،

 .آورده است به زوجه منتقل نمايد

 :منابع مورد استفاده

 انتشارات صدرا -استاد شهید مرتضی مطهری -اسلامنظام حقوق زن در -1

 معارف نشر - 93 جلد -دانشجویی های پاسخ و پرسش -2

 (نشر معارف -معارف اسلامیدانشگاه )  -جمعی از نویسندگان -دانش خانواده و جمعیت -9

 (والسلّام)

 991دی ماه  -کمیته فرهنگی بیمارستان مهدیه

-------------------------.               4)   ارزش باشد بالاتر آن مقدار هرچه که 


